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گزارش فرداآمبولانس

ــهر،  ــز رضوانش ــهريور در مرك ــوم ش ــروز س شـرق: ام
150كيلومترى بندرانزلى ديوار شماره47 افتتاح مى شود. 
يك ديوار سفيد20مترى كه قرار است افراد داراى «سندرم 
ــال، هر پيغامى را در قالب  داون» چه كودك و چه بزرگس
نقاشى، خطاطى، داستان و هرچيز ديگرى دارند هر زمان 
و هر لحظه اى كه مايل بودند بر اين ديوار بكشند يا نصب 
كنند و كلا هر آن چيزى كه دلشان مى خواهد بر روى اين 
ــوول اين پروژه دكتر آزاده عباس زاده  ديوار ثبت كنند. مس
است كه نام اين ديوار را براساس همان 47كروموزومى بودن 
ــندرم داون انتخاب كرده است. او به «شرق»  افراد داراى س
ــد و  ــال1387 آغاز ش مى گويد: «فكر اوليه اين طرح از س
ــيار جدى تر از قبل دنبال مى شود.  يك سالى است كه بس
ــش آمار مرگ ومير افراد  ــدف اصلى از اجراى طرح، كاه ه
ــندرم داون هست، افراد مبتلا به سندرم داون  مبتلا به س

ــرض چند بيمارى  ــالگى در مع ــنى 32 تا 35س در رده س
ــرفته غده تيروييد  قرار خواهند گرفت: 1- كم كارى پيش
ــرطان خون). او در تشريح دلايل  ALL -2 (يك نوع از س
ــه مى دهد: «من بر اين  ــزش در انجام اين طرح ادام تمرك
ــتم كه حفظ و حضور اين افراد به دور از هرگونه  باور هس
شعارزدگى براى تعديل زندگى سخت و پرسرعت امروزى، 
بسيار لازم است. در سبك اين زندگى مدرن كمتر انسانى 

بلد است واقعا بخندد، واقعا صبور باشد و واقعا انسان باشد. 
اما ايجاد روابط نزديك با اين افراد و از حاشيه خارج كردن 
ــه اين مهم را عملى  ــان به متن جامع آنها و بازگرداندنش
خواهد كرد.»به همين دليل او به سراغ مسوولان شهردارى 
ــهر رفته است و توانسته رضايت آنها را جلب كند  رضوانش
ــهر يك ديوار  ــمت ش ــلوغ ترين قس تا براى اولين بار در ش
ــه به اين افراد اختصاص دهند. چندروز قبل  براى هميش
نيز بنر هاى تبليغاتى اين ديوار در شهر نصب مى شود كه 
ــود. عباس زاده چنين  ــتقبال فراوان نيز روبه رو مى ش با اس
ــندرم داون» در زير بنر  ــرد مبتلا به «س ــد: «يك ف مى گوي
ايستاد و با تعجب پرسيد؟ چرا عكس منو زدين البته روى 
بنر عكس ايشان نبود و چون تمام مبتلايان به اين بيمارى 
ظاهر بسيار نزديك به هم دارند اين تصور برايش ايجاد شد. 

اين يكى از خاطره هاى خوب من در اين روزهاست.» 

ثبت خنده «سندرم داون» بر ديوار 47 

پرسه

ــادهاى دو طرف  سـعيد برآبـادى:  درختان توت و شمش
اتوبان صياد و بلوار وسطش آنقدر بلند شده اند كه مى شود 
ــايه درختى نشست و دمى  ــايه آفتاب مرداد، در س در س
آسود. مشترى هم براى اين زمين هاى مفت فراوان است. 
كارتن خواب هاى آواره از كمپ ها و گرمخانه هاى اين طرف 
و آن طرف شهر، چندماهى است كه حاشيه صياد را براى 
خوابيدن شبانه و احيانا چندبست  كشيدن، به ناچار انتخاب 
ــم  كرده اند. اين صفت «ناچار» را وقتى كه به صياد مى رس
ــبش را  ــنوم كه صبح تا ش از دهان يكى از همان ها مى ش
لاى همين درخت ها به هم مى دوزد. مى نشينم كنار ديوار 
ــيه بزرگراه. چندنفرى روبه رويم در حال جوريدن  در حاش
ــم «چيزى گم كردين؟»  لاى شمشادها هستند. مى پرس
ــردد و نگاهم مى كند: «از صبح آب انداختن تو اين  برمى گ
باغچه ها، زار و زندگى مون خيس شد.» با ساقه اى خشكيده، 
لباس هاى لجن مالش را از وسط گل ولاى باغچه مى كشد 
ــفيد مى گردد كه لاى  بيرون و بعد دنبال پاكت «مگنا» س
ــت!» و تا  درختچه هاى كوتاه گل، افتاده. مى گويم «آنجاس
دست مى برد برش دارد، تيغ زمخت گل، پوست دستش 

را جر مى دهد. 
ــودش از روى  ــتش را ببندم، خ ــرات نمى كنم دس ج
ــد و مى بندد روى  خاك ها تكه پارچه كثيفى پيدا مى كن
ــى باغچه ها باعث  ــد: «فندكم چى؟» خيس زخم. مى گوي

ــده كه بقيه بروند در بلوار وسط اتوبان و در ميان ساقه  ش
ــوند. او هم اگر وسايلش را زودتر پيدا  درخت ها پنهان ش
مى كرد به جمع آنها مى پيوست: «مى بينى؟ زندگى نمونده 
برامون. خب يه جا بدن تو يه پارك مثل آدم زندگى كنيم. 
ــهر حق يه  ــه از در و ديوار خورديم ديگه، تو اين ش ــا ك م
دوش آب هم نداريم يا يه زمين سفت كه شب كپه مون رو 
بزاريم؟»؛ دستش را تكان مى دهد و قطره هاى خون اين ور 
و آن ور پرت مى شوند و من جاخالى مى دهم، «نترس كل 
اين شهر مريضه، ما تميزاشيم. هنوز سرنگى نشديم، دود 
ــط بلوار، هجده سالشم  ــره رو ببين، وس مى كنيم. اون پس

نيست، اون سرنگيه. اون خانومه هم همين طور.» 
ــفيد مى آيد  ــط همين حرف ها، يك تويوتاى س  وس
ــك ام زود مى پرد و داد  ــتد آن طرف خيابان، ش و مى ايس
ــدن!» چهار مرد  ــرار كنيد، اوم ــان: «ف مى زنم به سمتش
ــط  ــوند؛ به بلوار وس ــورمه اى پياده مى ش با لباس هاى س
ــان  ــند، معتادان مثل تكه هاى آتشفش اتوبان كه مى رس
ــى، دو تا  ــد توى اتوبان. يك ــان درختچه ها مى پرن از مي
نيستند؛ «سمند»، ردشان مى كند، «پژو» نزديك است به 
ــورى از كنار آن خانم ويراژ مى دهد  آن جوانك بزند، موت
و فحش كششان مى كند. فرار مى كنند به سمت اجاره دار 
و گرگان و سرباز. كوچه پس كوچه هاى امن. روى «تويوتا» 
ــته «شركت حفاظتى...» مامورهاى شركت حفاظتى  نوش

كه وابسته به شهردارى منطقه است، خرسندند از اينكه 
تارومارشان كرده اند اما در دل مى دانند كه دو، سه ساعت 
ــا و روز از نو. نجارى بر خيابان  ــد برمى گردند همين ج بع
ــارو، از اون ور  ــرون اين ــن ور، مى ريزن بي ــد: «از اي مى گوي
ــراره معتادا رو بيرون  ــد كار. ق برمى گردن. آخه اينكه نش
ــت اين كار رو بكنن. با چوب و چماق كه  كنن، بايد درس
نمى شه.» شايد هم چاره اى ندارند، مجبورند اينطور هجوم 
ــنى كه از كنار  ــود. خانم مس بياورند بلكه بلوار امن تر ش
خيابان مى گذرد، مى گويد: «واقعا اينجا شب ها امن نيست، 
معتادها كنار اتوبان نشسته اند و دارند مواد مى كشند، زن و 
دختر مردم از اينجا رد مى شوند.» اهالى مى گويند، شب ها 
ساقى ها هم روانه همين جا مى شوند اما كارتن خوابى كه 
ــان را قبول ندارد: «اينجا  اول، طرف صحبتم بود حرف ش
پولى نيست كه بخواهد ساقى باشد. جنس در برابر جنس» 
ــت از كارتن،  ــان مى دهد كه پر اس و لاى درخت ها را نش
ــر روز همين جا جمع  ــه كه انگار ه ــرى و لباس كهن بط
مى شوند و شب به بهاى يكى، دو نخود، فروش مى روند. 

ــاعت بعد، همان هايى كه فرار كرده بودند؛  يكى، دوس
برمى گردند. سمت راست اتوبان، هركدام در دست چيزكى 
ــك و آن جوانك هم  دارند: يكى كيف، ديگرى يك عروس
يك صندلى كوچك از سطل هاى زباله با خودشان آورده اند 

تا جنس امشب شان را جور كنند. 

پاكسازى «سيار»

كارتون خواب

حالا كه دست خودمان نيست
 دست شماست؟ 

ــرا، گفت: «اينكه  � ــاوه، يكى از نمايندگان اصولگ نوب
افراد خودشان را از همه صحنه هاى سياسى دور كنند، 

نشدنى است.»
اين يكى از اصولى ترين حرف هاى اصولگرايانه است 
كه ما به عمرمان شنيديم. اگر به اين جمله دقت كنيد 
ــاب كار همه مشخص شده است. يعنى  مى بينيد حس
ــت خودشان نيست كه خودشان  چى؟ يعنى افراد دس
ــت  را از صحنه دور كنند. ما تا الان فكر مى كرديم دس
ــت كه خودمان را از صحنه دور كنيم، نگو  خودمان اس

دست خودمان نيست و دست يكى ديگر است. 

ــبانه روز است داريم فكر مى كنيم  بعد هم ما سه  ش
ــان  نوباوه چى گفت؟ يعنى چى كه گفت افراد خودش
ــى دور كنند، نشدنى است؟ تا آنجا  را از صحنه سياس
ــى بمانند  ــه افراد در صحنه سياس ــه ما ديديم اينك ك
ــت. يعنى الان در صحنه خبرى نيست.  ــدنى نيس ش
ممكن است شما فكر كنيد پشت صحنه خبرى هست، 
ــت. الان  ــت صحنه هم خبرى نيس ولى باور كنيد پش
تلويزيون كل صحنه هاى سياسى و مجلس را به صورت 
ــتش  زنده پخش مى كند هيچ كس نگاه نمى كند. راس
ــما خودتان قضاوت  ــورى نبود... ولى ش ــان ما اينج زم
كنيد با اين همه صحنه سياسى كه به صورت زنده و با 
ــود، چرا مردم علاقه نشان  كيفيت اچ دى، پخش مى ش

نمى دهند؟ چرا؟... 
ــى افرادى  ــاور كنيد همين الان در صحنه سياس ب

هستند كه قبلا پشت صحنه هم نبودند... 
ــوراى  ــه اين آقاى نوباوه حرفى زده كه ما ش خلاص
حكام تشكيل داديم. ببينيم معنيش يعنى چه، فهميديم 
به صورت خلاصه افراد دست خودشان نيست در صحنه 
ــد يا در صحنه نمانند و به صورت خلاصه تر اينكه  بمانن
شدنى نيست افراد خودشان را دور كنند، هرچند اينكه 

بخواهند خودشان را نزديك هم بكنند ناشدنى است. 

 پوريا عالمى

 ساسان خادم


